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 تبيين و توضيح عنوان رساله-1-1
  

 از واژه هايي است كه انديشمندان حتي متفكريني با مذهب مشترك يـا مكتـب                " اخلاق " و   "دين"واژه  
اخلاقي مشترك، به تعريف واحدي از آن ها نرسيده اند  شـايداين مطلـب، نـشأت گرفتـه از انتظـارات                      

به هر دليل   . ز دين يا اخلاق باشد، و يا شايد ناشي از تلقي هاي متفاوت از كاركرد اين دو باشد                 متفاوت ا 
  .ما با هر روش علمي هم كه كنكاش كنيم به تعريف مشترك و واحدي نخواهيم رسيد

ه اما از آنجا كه قصد داريم ديدگاه سه متفكر فيلسوف را درباره رابطه اين دو بررسي كنيم لازم است كه ب
تعاليم و  « انچه مراد هر سه فيلسوف از دين مي باشد          . تعريفي مشترك و مقبول ميان اين سه قناعت كنيم        

« و مراد ايشان از اخلاق » . آموزه هاي پيامبران است كه از طريق وحي براي هدايت بشر نازل شده است      
  .است» سلسله بايدها و نبايدهاي رفتاري 

 اين معني تفسير مي شود كه اخلاق بدون اعتقادات دينـي و دسـت كـم                 اما رابطه دين و اخلاق گاهي به      
  .اين در واقع ارتباط بين اخلاق و مباني اعتقادي دين است.بدون اعتقاد به خدا معني ندارد

يعني براي تعيين . و گاهي به اين معني در نظر گرفته مي شود كه دستورات اخلاقي را بايد از دين گرفت
  .ارد مختلف بايد به وحي استناد كردقواعد اخلاقي در مو

براي آن دسته از مكتب هاي اخلاقي كه معيار خير و شر و حسن و قـبح و بايـد و نبايـد اخلاقـي را در                
آن ها به راحتـي     . طبيعت جستجو مي كنند، خيلي ساده است كه رابطه اي بين اخلاق و دين قائل نباشند               

 ديني هم نداشته باشد در عين حال مي تواند يـك سيـستم         مي پذيرند كه اگر انسان هيچ اعتقادي به هيچ        
چون اين وجدان انسان است كه حكم مي كند و اين در همه انسان ها هـست هرچنـد                   .اخلاقي را بپذيرد  

  .كافر باشند
در مقابل كساني هستند كه مي گويند بايد و نبايد اخلاقي از امر و نهي الهي است ولي عقل ما اين امر و                       

درك عقل در واقع مبين و مترجم اراده و مشيت خداست و يا گاهي تعبير مي                .  مي فهمد  نهي را خودش  
يعني آن چه را كه عقل ما درك مي كند كـه ايـن كـار را                 . كنند كه خدا با زبان عقل با ما سخن مي گويد          

 نهي مي او امر و. عقل ما واسطه اي است كه امر خدا را به ما مي رساند. بايد كرد اين همان امر خداست     
كند و امر و نهي، منشأ خير و شر اخلاقي مي شود اما عقل ما خودش مي فهمد، كأنه خدا به عقل وحي                        

يك رسول باطني است و همين براي فهميدن احكام اخلاقي كـافي            . مي كند عقل هم براي ما بيان ميكند       
  .    است

شي است كه دين در عرصـه اخـلاق ايفـا    معناي دوم يعني تأثير و نق » رابطه دين و اخلاق     « و مراد ما از     
  : مي كند و در سه حيطه مورد بررسي قرار مي گيرد كه عبارتند از



 ٨

   تعيين اصول كلي اخلاقي-1
   تبيين، تعريف و توصيف اصول كلي اخلاقي-2
   تعيين مصاديق اصول كلي اخلاق-3

ت و نقش ديـن چـه مـي         يعني در هر يك از اين حيطه ها بررسي مي شود كه نظر فيلسوف درباره دخال               
 باشد؟

 
  
 ضرورت تحقيق و هدف از انجام آن -1-2

  

  :اين تحقيق از سه جهت ضرورت دارد 
  به خاطر اهميت مسايل اخلاقي در زندگي بشر-1

در . مسايل اخلاقي چنان با زندگي انسان آميخته شده است كه چشم پوشي از آن غير ممكن مـي نمايـد                   
 انسان ها بدون قبول يـك سـري بايـد و نبايـدها، در كنـار هـم                   طول تاريخ زندگي بشر، زماني نبوده كه      

زندگي كنند چرا كه انسان موجودي است اجتماعي، و اجتماع انسان ها دوام نمي يابـد جـز بـا پـذيرش          
  .قوانيني حاكم بر جامعه

 
   اختلافات نظرات در تعريف و مصاديق اصول اخلاقي-2

اما چرا در طول تاريخ شاهد اين همه ستمگري و بي . همه مي دانند كه عدل خوب است و ظلم بد است
عدالتي هستيم؟ آيا ستمگران نمي دانستند كه ظلم قبيح است؟ يا دوست نداشته اند كه عادل باشـند؟ بـه                    

يعني شايد آن سـتمگر،     . نظر مي رسد آن چه مورد اختلاف است تفاوت در تعريف اصول اخلاقي است             
حتي زماني كه عده . است، بلكه آن را عين عدالت مي دانسته استنام كار خود را ستمگري نمي گذاشته 

اي در تعريف اصول اخلاقي اتفاق نظردارند، ممكن است بر سر تشخيص مصداق آن با هم اختلاف پيدا           
كم نيستند گروهي كه به تعريف واحدي از اصول اخلاقي رسيده اند اما مـصاديق آن اصـول را بـه                 . كنند

دهند  مجالس شورا و نزاع هايي كـه در آن صـورت مـي گيـرد نمونـه بـارز                     نحو يكسان تشخيص نمي     
  .اختلافات بر سر مصاديق ديني در باب اصول اخلاقي است

   اهميت تعاليم ديني در باب اصول اخلاقي-3
لذا مي توان ادعا نمود كه اخلاق       . عقايد، احكام و اخلاق   : علماي دين، سه بخش عمده براي دين قائلند         

در حد اصول عقايد ديني كه شرط پذيرش دين است اهميت دارد و به بيان ساده تر عمـل بـه                     نزد شارع   
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شايد از اين رو باشد كه روايات بـسياري مبنـي   . اندازه فكر اهميت دارد و فكر بدون عمل، بي ثمر است    
  .بر اينكه اخلاق، ملاك تشخيص ايمان افراد است، وجود دارد

بطه دين و اخلاق از ديدگاه سه فيلـسوف مـسلمان معاصـر، بـه منظـور              هدف از اين تحقيق نيز، تبيين را      
اشنايي بيشتر علاقمندان به اين مباحث، با آراي آن ها، و نيز تبيـين ميـزان تأثيرگـذاري آن هـا در آراء و                        

 .رفتارهاي اخلاقي، مي باشد

 
 
 
 
 
  
  سؤال هاي اساسي تحقيق -1-3

  

 اخـلاق از ديـدگاه مـصباح، مطهـري و سـروش             سؤال اساسي كلي اين تحقيق آن است كه رابطه دين و          
به عبارت ديگر دين در چهارحيطه مي تواند در    . چيست؟ اين سؤال قابل تحليل به چهار مسئله مي باشد         

  :عرصه اخلاق حضور داشته باشد 
   تعيين اصول كلي اخلاقي-1
   تعريف، تبيين و توصيف اصول كلي اخلاقي-2
   تعيين مصاديق اصول كلي اخلاقي-3
   تحقق عملي اصول كلي اخلاقي-4

منظور از تعيين اصول اخلاقـي      .  در اين چهار مورد مي توان نقش دين در عرصه اخلاق را بررسي نمود             
ماننـد عـدالت ،     ( بـه برخـي افعـال       ) مانندخوبي وبدي     (،تشخيص و نسبت دادن محمول هاي اخلاقي        

  اصول اخلاقي،  هر سه به معنـاي          "وصيف   تعريف، تبيين و ت    "و منظور از    .مي باشد ) راستگويي وغيره   
توضيح و تشريح آنهاست ،مثلاً حالا كه فهميديم عدالت خوب است، سؤال مـي شـود عـدالت بـه چـه                      

  معناست و اصولاً چه رفتاري را مي توان عادلانه دانست؟ 
 تـوان   بنابراين وقتي معلوم گرديد كه در هر مسئله هر فيلسوف چه جايگاهي براي دين قائل اسـت، مـي                  

  .دريافت كه ماهيت اخلاق از نظر هر يك از آن ها تا چه حد به دين وابسته است
اما ميان اين چهار مسئله، سه مسئله اول مربوط به فلسفه اخلاق مي باشد،، اما به نظر مي رسـد بررسـي                      

 يعنـي   .مسئله چهارم  مربوط به علوم ديگري به جز فلسفه مي باشد ،مانند جامعه شناسي و روان شناسي                 
اينكه دين در تحقق عملي اصول اخلاقي چه نقشي دارد يا به عبارت ديگر دين تا چـه حـد مـي توانـد                        
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ضامن اجرايي اصول اخلاقي باشد، اين امر بسته به اين است كه مردم در التزام به اصول اخلاقي به چـه                     
لـي اصـول اخلاقـي مـي     به طور كلي كنكاش در عوامل مؤثر براي تحقق عم  . ميزان از دين بهره مي برند     

با توجه به اينكه اين رسـاله رويكـرد فلـسفي           . تواند در علم جامعه شناسي ويا روانشناسي بررسي شود          
  .دارد،  اين سؤال در اين جا مورد توجه قرار نگرفته است

بنابراين مسايل اصلي اين تحقيق عبارتند از ديدگاه هر يك از فيلسوفان ياد شده يعني مصباح، مطهري و                  
  :سروش، درباره سئوالات زير 

   نقش دين در تعيين اصول كلي اخلاقي چيست؟-1
   نقش دين در تعريف، تبيين و توصيف اصول كلي اخلاقي چيست؟-2
   نقش دين در تعيين مصاديق اصول كلي اخلاقي چيست؟-3

 بحـث نكـرده     اما همه متفكران نامبرده در اين قالب      . اين سه سئوال در واقع قالب اصلي اين رساله است         
لذا ابتدا نظريه اخلاقي هر يك را در همان قالبي كه خود ارائه داده اند، بيان مي كنيم، سپس ديـدگاه                     . اند

 بر مي گزينيم و پاسخ سؤالات مـوردنظر خـود را از دل آن               "رابطه دين واخلاق    "هر يك را در موضوع      
طـرح بحـث هـاي ايـن رسـاله بـا        بديهي است در اين قالب ممكن است اولويت هاي          . بيرون مي كشيم  

لـيكن نگارنـده سـعي داشـته اسـت ضـمن تحفـظ و        . اولويت هاي متفكر منظور، مغايرت داشـته باشـد      
امانتداري نسبت به محتواي مباحث متفكر ياد شده، به نحوي صريح يا ضمني، پاسخ سئوالات ياد شـده                  

 .را از منطوق يا مفهوم كلام آنان استخراج يا استنباط نمايد

 
  
  ضيه هاي تحقيق فر -1-4

  

لذا از ديـدگاه او عقـل       .  مصباح معتقد است كه ارزش هاي اخلاقي، مبتني بر واقعيتي عيني مي باشند             -1
اما در تبيين، تعريف و توصيف اين اصول و نيز تعيين مصاديق آن             . قادر به فهم حسن و قبح افعال است       

  .نياز به دست گيري وحي دارد
لـذا از ديـدگاه او فطـرت سـليم،          .  مقوله پرستش ناخودآگـاه اسـت       مطهري معتقداست كه اخلاق از     -2

و دين با احياي فطرت به نحو غير        . توانايي درك حسن و قبح ذاتي افعال و يافتن مصاديق آن ها را دارد             
مستقيم به انسان كمك مي كند كه اين اصول و مـصاديق آن را دريابـد و  بـا تبيـين ارزش هـا بـه نحـو                    

  .ري مي كند تا ارزش ها را به درستي دريابدمستقيم انسان را يا
 سروش ارزش ها را به دو دسته خادم و مخدوم تقسيم مي كندو معتقد است كـه ارزش هـاي خـادم          -3

ناشي از معيشت انسان است و ارزش هاي مخدوم است كه فضيلت بـه شـمار مـي آينـد  از سرچـشمه                        
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مـصاديق آن را بـر عهـده عقـل و قـواي            او تبيين ارزش هاي خادم و تـشخيص         . وحي نشأت مي گيرند   
اما در تبيين ارزش هاي مخدوم و تشخيص مصاديق آن عقـل و وحـي هـر دو را           . ادراكي انسان مي داند   

  . مؤثر مي داند
 
  
  جنبه جديد و نو بودن تحقيق -1-5

  

هاي از ابتداي تاريخ زندگي بشر، براي انسان مطرح بوده است، فعاليت       » اخلاق«و  » دين  «از آنجا كه مسئله     
اما همان طور كه بيـان شـد تلقـي هـاي متفـاوت و               . پژوهشي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است       

  .گوناگون از كاركرد اين دو مفهوم موجب شده است كه اين فعاليت ها به نتايج واحدي منجر نشود
 نظر گرفته شـده     به عنوان مبنا در   » اخلاق«و  » دين«اما دراين رساله حد مشتركي از تلقي سه فيلسوف از           

شايد تا كنون ديدگاه اين سـه فيلـسوف   . است و با قالب واحدي به مقايسه ديدگاههاي آ نها پرداخته ايم      
  .به طور همزمان و با چنين قالب واحدي با هم مقايسه نشده باشد

  
 
  
  روش تحقيق -1-6

  

ابتـدا  . باشـد روش تحقيق در مقام گردآوري از طريق روش اسنادي به كمك مطالعات كتابخانـه اي مـي       
نظريات هر يك از فيلسوفان را درباره فلسفه اخلاق با همان قالبي كه خود ارائه كرده اند، گرد آوري مي                    

و در مقـام    . مي شود گزينش مـي كنـيم      » رابطه دين و اخلاق     «سپس بخشي از آن را كه مربوط به         . كنيم
در بيشتر مواقع   . ها پرداخته مي شود    منطقي، در قالب سؤالات اين رساله به آن          -داوري به روش تحليلي   

كار ناچاريم براي يافتن پاسخ سؤالات خود كه فيلسوف مورد نظر مستقيماً به آن نپرداخته است به روش        
  .غير مستقيم از بيانات او درباره موضوع تحقيق، برداشت و استنباط كنيم
 مجزا با هم مقايسه مي كنيم و به در فصل آخر ديدگاه هاي هر يك از فيلسوفان را درباره هر سؤال بطور           

در اين مرحله با ذكر دسته بندي هايي كه در باب مكاتب اخلاقـي صـورت                . جمع بندي نهايي مي رسيم    
پذيرفته است، به روش تفسيري درمي يابيم كه ديدگاه هر يك از ايشان داخل در كـدام گـروه و مكتـب                      

ي آن ها به مقايسه و تطبيق علمي ديدگاه هاي آن           و با در نظر گرفتن مكتب اخلاق      . اخلاقي قرار مي گيرد   
  .ها مي پردازيم
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  گزارشي از فصول تحقيق -1-7

  

در فصل اول به ذكر كلياتي در باب اين رساله اعم از توضيح عنوان رساله، ضـرورت و هـدف از انجـام                       
كـار  اين تحقيق، سؤال ها و مسائل اصلي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، جنبه نوآوري در تحقيـق و روش                   

  .پرداخته ايم
نظريـاتي از قبيـل واقـع گرايـي در اخـلاق،            . در فصل دوم نظريات اخلاقي مصباح را بررسي مـي كنـيم           

اخباري بودن و انتزاعي بودن مفاهيم اخلاقي، عينيت ارزش هاي اخلاقي، معيار فعـل اخلاقـي، حـسن و     
رباره جايگـاه عقـل و و حـي در          سپس به ديدگاه او د    . قبح عقلي و قابليت تبيين عقلاني مفاهيم اخلاقي       

  .تعيين حكم اخلاقي مي پردازيم
البتـه ابتـدا نگـاهي مـي كنـيم بـر بررسـي              . در فصل سوم نظريات اخلاقي مطهري را بررسي مـي كنـيم           

ديدگاههاي ديگر در باب فلسفه اخلاق كه مطهري آن ها را نقد كرده است و سپس نظريه اخلاقـي او را                     
 بررسي جايگاه فطرت و وحي در تعيـين حكـم اخلاقـي از ديـدگاه او مـي                   پس از آن به   . تبيين مي كنيم  

  .پردازيم
ابتدا تقسيمات او را مطرح مـي كنـيم كـه           . نظريات اخلاقي سروش را بررسي مي كنيم      : در فصل چهارم    

سـپس ديـدگاه    . شامل تقسيم افعال به طبيعي و اخلاقي است و تقسيم ارزش ها به خادم و مخدوم است                
 اخلاق، عوامل مؤثر بر ارزش هاي اخلاقي خـادم، رابطـه دانـش و ارزش و رابطـه ديـن و                  او در نسبيت  

  . ارزش را تبيين مي كنيم
در فصل آخر ضمن جمع بندي و مقايسه نظريات اخلاقي سه فيلسوف با طرح و قالب ويژه اين رسـاله،                    

  .به بررسي اين ديدگاه ها در گروه بندي مكاتب اخلاقي مي پردازيم
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  : فصل دوم
  
  

  نظريه واقع گرايي
  

  )ديدگاه محمد تقي مصباح يزدي(

  
  
  
  
  
  : مقدمه-2-1
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در مباحث فلسفه اخلاق محمدتقي مصباح يزدي آنچه بيش از هر چيز توجه خواننده را به خود جلب 
مي كند، بحث واقع گرايي است كه خود ايشان اذعان داشته است محور مباحث و مهم ترين بحث در 

اخباري بودن «، »واقع گرايي در اخلاق«ايشان در آثار خود تحت عناويني از قبيل . سفه اخلاق استفل
معيار فعل «لذا . دراين باره بحث كرده است» ارزش و لزوم اخلاقي«يا » ارزش و واقع«، »مفاهيم اخلاقي

  .را بر همين اساس تعريف مي كند» اخلاقي
دانش و «، »قابليت تبيين عقلاني مفاهيم اخلاقي«، »ليحسن و قبح عق«همين طور وي تحت عنوان 

به نقش عقل در تعيين اصول كلي احكام اخلاقي مي » روش هاي تشخيص فعل اخلاقي«و » ارزش
نياز اخلاق «و در خلال بحث هاي ديگر از قبيل » رابطه ايدئولوژي و جهان بيني«و نيز در بحث . پردازد
  .يين مصاديق اصول اخلاقي اشاره مي كندبه نقش وحي در تبيين و تع» به دين

به دليل نظم و انسجام در مباحث ايشان و نيز هماهنگي آن با سئوالات اساسي رساله با صراحت مي 
  .توان پاسخ آن ها را از نظر مصباح دريافت

  
  
   واقع گرايي در اخلاق-2-2

  

 در ديدگاه مصباح است زيرا بحث واقع گرايي و غير واقع گرايي محور مهم ترين مباحث فلسفه اخلاق
اولا به مباحث ديگري از اين علم مانند قابليت صدق و كذب و رد و اثبات جمله هاي اخلاقي، رابطه 
ارزش و واقع، تعين منشأ، روش تحقيق و دليل اعتبار احكام اخلاقي، وحدت گرايي يا كثرت گرايي 

  .اخلاقي و اطلاق يا نسبيت اخلاق، كمك مي كند
نجا كه نقطه اصلي اختلاف ميان مكاتب اخلاقي همين مساله است، مي توان آن را مبناي دسته ثانيا از آ

  .بندي اين مكاتب قرار داد
همچنين بحث درباره معناي واژه هاي اخلاقي كه بخشي از مباحث فلسفه اخلاق را تشكيل مي دهد، 

ي توانند با واقعيت ها ارتباط عمدتا براي نشان دادن اين است كه جمله هاي حاوي آن ها تا چه حد م
  .داشته باشند

گزاره اي كه با صرف نظر از دستور و توصيه، احساس و سليقه، و توافق و قرارداد، از واقعيتي عيني 
بنابراين مي توان واقع گرايي وغير واقع گرايي در اخلاق را چنين . سخن بگويد، جمله واقع نماست

اين معناست كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت دارند و جمله هاي واقع گرايي در اخلاق به : تعريف كرد
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و غير واقع گرايي در اخلاق به اين معناست كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت . اخلاقي واقع نما هستند
  . عيني ندارند و جمله هاي اخلاقي غير واقع نمايند

  
  
   لوازم واقع گرايي-2-2-1
  

قي از واقعيت هاي خاصي سخن مي گويند و به همين جهت قابليت بنابر واقع گرايي، گزاره هاي اخلا
يعني اگر گزارششان با واقع مطابق باشد، صادق اندو در غير اين صورت . صدق و كذب واقعي دارند

بنابر واقع گرايي، انتظار دستيابي به احكام اخلاقي درست و مكتب اخلاقي قابل قبول، انتظاري . كاذب
  .درباره آن ها بحث و گفتگو كردمعقول است و مي توان 

  :با پذيرفتن واقع گرايي، دو پرسش مطرح مي شود
 ارزش و لزوم اخلاقي چه نوع واقعيتي دارند؟

 اگر درباره احكام اخلاقي تحقيق لازم است، روش تحقيق درباره آن ها چيست؟

چه روشي مي توان به آن اشاره مي كند چه واقعيتي است، و با » خوب«براي مثال واقعيتي كه واژه 
  درباره آن ها تحقيق كرد؟

كسي كه مدعي واقع گرايي است، بايد واقعيتي را كه احكام اخلاقي از آن سخن مي گويند تعيين كند، و 
  . معلوم سازد- درصورت لزوم-براساس آن روش تحقيق در مسائل اخلاق را 

خلاقي نيز بطور يكسان قابل قبول بنابر واقعيت گرايي، ارزش گذاري هاي متعارض درباره يك موضوع ا
از مكاتب مختلف اخلاقي نيز تنها يكي مي تواند . نيستند و تنها يكي از آن ها مي تواند درست باشد

  .درست و قابل قبول باشد و پذيرفتن كثرت گرايي اخلاقي غير ممكن است
ت وقيود ساير احكام مطابق نظر واقع گرايان، اعتبار برخي احكام اخلاقي به هيچ قيدي وابسته نيس

اخلاقي نيز قيود واقعي اند و اعتبار هيچ حكم اخلاقي به دستور و توصيه، احساس و سليقه، و يا توافق 
  .و قرارداد وابسته نيست

  
  
   لوازم غير واقع گرايي-2-2-2
  

همه مكاتب اخلاقي با چنين پرسش هايي مواجه هستند كه احكام اخلاقي چگونه پديد مي آيند و 
 كشف مي شوند؟ اگر واقع گرايي را بپذيريم، ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت دارند و با همان چگونه
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روش هايي كه مي توان ساير واقعيت ها را بررسي و كشف كرد مي توان درباره واقعيت مورد بحث نيز 
 و جمله اما بنا بر غير واقع گرايي كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت ندارند. تحقيق و آن را كشف كرد

  :هاي اخلاقي واقع نما نيستند، با دو پرسش اساسي روبرو هستيم
منشأ احكام اخلاقي چيست و اين احكام چگونه پديد مي آيند؟ مثلا اگر هيچ واقعيتي منشأ آن نيست كه 
راستگويي را خوب بدانيم، چه چيزي موجب خوب دانستن راستگويي مي شود؟ آيا دستور و توصيه 

ين حكم اخلاقي را ايجاد مي كند يا احساس دروني، تمايل و خواسته شخص آن را فرد يا افرادي ا
 ايجاب مي كند يا قراردادي منشأ اين حكم است؟

بررسي  با اين فرض، با چه روشي مي توان تشخيص داد كه احكام اخلاقي چه چيزهايي هستند؟ با
اب و رسوم اجتماعي يا پرسش از تك دستورات دين يا فرامين بزرگان جامعه يا مراجعه به فرهنگ و آد

تك افراد يا مطالعات روان شناسانه فردي يا اجتماعي با تكيه بر آثار تاريخي، آمارها و تحقيقات ميداني 
 يا روش هاي ديگر؟

كسي كه به غير واقع گرايي در اخلاق معتقد است بايد منشأ غير واقعي احكام اخلاقي را تعيين كند، و 
  . را مشخص سازدروش كشف اين احكام

  
  
   اخباري بودن مفاهيم اخلاقي-2-2-3
  

گفتيم كه يكي از مهم ترين مباحث، بلكه مهم ترين بحث در فلسفه اخلاق از نظر مصباح، مسأله انشايي 
يا اخباري دانستن حقيقت جملات اخلاقي، و به تعبير ديگر، واقع گرايي يا غير واقع گرايي در اخلاق 

 .است

ت اخباري جملاتي هستند كه خبر ازواقع مي دهند و لذا بر اساس مطابقت يا عدم  مي دانيم كه جملا
در مقابل جملات انشايي چيزي از واقع . مطابقت با واقع، قابل اتصاف به صدق و كذب مي باشند

حكايت نمي كنند، بلكه احساس، درخواست، يا پرسش گوينده را بيان مي كنند و لذا نمي توان آن را 
 .دق و كذب كردمتصف به ص

به اين نتيجه مي » خوب و بد«و مفهوم » بايد ونبايد« او با تحليل دقيق مفاهيم اخلاقي از جمله مفهوم 
رسد كه هر چند قضايا و احكام اخلاقي را در بسياري از مواردي مي توان به گونه اي انشايي و در قالب 

 اخلاقي، حقيقتا از سنخ جملات خبري بوده و خبر بيان كرده، اما احكام» نهي«و » امر«و » نبايد«و » بايد«
به تعبير ديگر، حقيقت احكام و جملات اخلاقي، از نظر حكايت . از يك واقعيت نفس الامري مي دهند
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گري و كاشفيت از واقع، هيچ تفاوتي با احكام و جملات تجربي و رياضي ندارد، همان گونه كه قضاياي 
ارجي مي دانيم، قضاياي اخلاقي نيز كاشف از واقعيتي نفس الامري علوم تجربي را حاكي از واقعيات خ

در نتيجه، احكام و قضاياي . هستند، تنها تفاوت آن ها در قيود خاصي است كه حكم اخلاقي مي گيرد
  .اخلاقي نيز قابليت اتصاف به صدق و كذب را دارند

س الامري است، اما اين قضاياي اخلاقي از سنخ قضاياي خبري است و كاشف از واقعيت هاي نف
واقعيت هاي نفس الامري بدين معني نيست كه عينا يك شيء عيني است كه در چشم ما منعكس 

فلسفي و حتي » معقولات ثانيه«واقعيت هاي نفس الامري به همان معني است كه شامل . مي شود
  )19، ص1367مصباح،. (منطقي هم مي شود

نكه ايدئولوژي از قبيل مفاهيم انشايي است و واقعيت از جمله، بعضي قائل شده اند به اي... 
خارجي ندارد و قابل صدق و كذب نيست؛ولي اين نظر صحيح نيست؛ زيرا اولا مفاهيم 
ايدئولوژي لزوما انشايي نيست و به فرض كه به صورت انشايي بيان شود، مبتني بر حقايقي ست 

كه اين : گردد و مي توانيم گفتو به تبع آن حقايق، قابل صدق و كذب و صحت و خطا مي 
  )435، ص1373مصباح، ... (ايدئولوژي درست و آن ديگر، مخالف حقيقت است

  
   

   انتزاعي بودن مفاهيم اخلاقي-2-2-4
  

دو جزء اساسي و بنيادي در هر قضيه اي، از جمله قضاياي اخلاقي، كه هيچ كس در جزئيت آن ها 
موضوع قضيه اخلاقي، افعال اختياري انسان است، ولي . »ولمحم«و » موضوع«: ترديد ندارد، عبارتند از

به عبارت دقيق . نه بطور كلي، بلكه از آن جهت كه تحت يكي از عناوين انتزاعي خاص واقع مي شود
تر، موضوع قضيه اخلاقي، عبارت است از آن دسته از عناوين انتزاعي كه بر افعال اختياري انسان صدق 

 . ستم گري، راست گويي و دروغ گوييمي كند؛ مثل عدالت ورزي،

 بنابراين، فعل اختياري ازآن جهت كه داراي يك ماهيت خاص است، موضوع قضيه اخلاقي قرار نمي 
به تعبير ديگر، عدالت، يك ماهيت خارجي و . گيرد؛ بلكه حتما بايد معنون به يك عنوان انتزاعي شود
به جا انجام دادن «، »موضع گيري صحيح«ثلا از واقعيت عيني و ماهوي نيست؛ بلكه عنواني است كه م

. يك واقعيت عيني نيست» دادن حق هر كسي«اين عنوان . انتزاع مي شود» كار و رعايت حقوق ديگران
براي انتزاع اين عنوان، ماهيت خود . ما بايد چند چيز را در نظر بگيريم و اين مفهوم را از آن انتزاع كنيم

  .فعل دخالتي ندارد
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ن است سخني باشد كه كسي مي گويد اگر آدم به يك صورتي حرف بزند عدل است و به عدل ممك
ممكن است رفتاري از انسان سر بزند كه به يك وجه عدل و به صورت . صورت ديگري، ظلم است

سيلي زدن به صورت بي گناهي ظلم است ولي اگر به عنوان قصاص باشد عدل . ديگري، ظلم باشد
بايد چيزهاي ديگري لحاظ كرد و با آن ها . است، نه عدل است نه ظلمخود آن يك حركت . است

 . مقايسه كرد تا اين عنوان از آن انتزاع شود آن وقت تازه موضوع يك مسئله اخلاقي مي شود

حال ممكن است گاهي يك امر عيني هم متصف به حسن و قبح اخلاقي بشود ولي اگر دقت كنيم مي 
ن جهت كه مصداق يك عنوان انتزاعي است محكوم يك حكم اخلاقي قرار بينيم آنجا هم امر عيني از آ

مي گيرد، يعني مثلا ممكن است بگوييم راه رفتن تو ظلم بود چون در زمين مردم بود و تجاوز به حق 
راه رفتن، يك حقيقت خارجي است ولي وقتي دقت مي كنيم مي بينيم كه راه رفتن، حقيقتا . ديگران

ت، بلكه اين راه رفتن از آن جهت كه مصداق غصب است متصف به شر مي موضوع خير و شر نيس
پس اگر به يك امر حقيقي هم حسن و قبح اخلاقي را نسبت دهيم بالعرض است و حكم ذاتا مال . شود

همچنين است تقوا، فجور، فسق، حق و باطل كه هيچ كدام از واقعيت هاي عيني و . عنوان انتزاعي است
ه ذهن ما با ملاحظه خاصي كه روي مفاهيم اوليه دارد، اين مفاهيم را انتزاع مي كند و ماهوي نيستند؛ بلك

الا مفاهيم عيني و ماهوي كه مستقيما از اعيان خارجي در ذهن ما منعكس مي شوند نظير سخن گفتن، 
ته راه رفتن، غذا خوردن، سيلي زدن و امثال آن هرگز موضوع احكام اخلاقي قرار نمي گيرند، اين دس

مفاهيم، تنها و تنها در صورتي كه مصاديق يكي از عناوين انتزاعي پيش گفته و امثال آن قرار گيرند و 
  .صرفا به اين لحاظ، جايگزين موضوع قضاياي  اخلاقي و مشمول حكم آن ها قرار مي گيرند
، نبايد، خوب، همچنين مفاهيمي كه در ناحيه محمول قضاياي اخلاقي واقع مي شوند، از قبيل مفهوم بايد

  .بد و امثال آن، در واقع از ضرورت بالقياس حكايت مي كنند
به اين معنا علت همواره نسبت .منظور از ضرورت بالقياس نوع رابطه بين علت و معلول از طرفين است

به معلول خود ضرورت بالقياس داردويا دو معلول كه علت واحدي دارند نسبت به يكديگر ضرورت 
بنابراين اگر يك كار اختياري، علت حصول امر مطلوب ما بود، كار اختياري به اصطلاح . بالقياس دارند

  . فلسفي،نسبت به آن مطلوب ضرورت بالقياس خواهد داشت،چون علت است
  

 اين دسته از مفاهيم نيز جنبه ماهوي ندارند و از واقعيت هايي نيستند كه مستقيما و صرفا از راه ادراكات 
يعني ذهن ما با تلاش خود، . ند؛ بلكه از نوع مفاهيم فلسفي، و معقولات ثانيه هستندحسي ما حاصل شو

روي عناوين اوليه از تاثير مثبت يا منفي اي كه موضوع قضيه در وصول به اهداف اخلاقي دارد آن ها را 
  . انتزاع مي كند
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ينگونه مفاهيم از كجا آنچه بيشتر مورد ابهام واقع شده همين محمولات در مسائل اخلاقي است كه ا
پديد مي آيد؟ يعني تصور كرده اند كه اين مفهوم ها يك واقعيت خارجي هستند كه عقل، آن ها را درك 
مي كند شبيه حسني كه در اشياي محسوس هست، زيبايي گل، واقعيتي است كه عقل انسان درك مي 

يك امر .  حسن مخصوصي داردكند، در افعال هم چنين زيبايي اي وجود دارد، كاري است كه جمال و
آن نيرويي كه آن حسن را در كار مي بيند و درك مي كند عقل انسان است، صرف نظر از . واقعي است

  . عقل هم اين حسن، يك واقعيت خارجي داشته، ما آن واقعيت را كشف مي كنيم
كه مفاهيم خاص » كمال«و » سعادت«، »فلاح«، »فوز«حتي عناوين حاكي از اهداف اخلاقي نظير مفاهيم 

اخلاقي در پرتو مطلوبيت ذاتي آن ها انتزاع مي شوند خود نيز وافعيت هاي عيني محسوس و مفاهيم 
يعني كسي واجد چيزي باشد كه با نفس او » سعيد«مثلا . ماهوي ندارند و از عناوين انتزاعي هستند

د شد چنانكه فوز و فلاح نيز دقيقا از رابطه نفس با امر ملايم طبع انتزاع خواه» سعادت«ملايمت دارد و 
همين حالت را دارند و از مفاهيم انتزاعي هستند كه منشأ انتزاع آن ها از يك سو نفس است و از سوي 

  . ديگر چيزي ملايم با طبع كه عايد نفس مي شود
گاهي بطور مستقيم و به شكل صفات يا حالاتي : شيء ملايم با نفس به دو شكل عايد آن مي شود 

و گاهي . وينا در خود نفس تحقق پيدا مي كنند و وجود آن ها در نفس موجب سعادت آن خواهد شدتك
ديگر اشيايي خارج از نفس هستند كه ارتباط با آن ها سبب سعادت و التذاذ نفس مي شود مثلا 
محسوسات، اشيايي خارجي هستند كه اثري در نفس به وجود مي آورند و احساس برخي از آن ها 

گرچه نوع دوم از اشياي ملايم با نفس و عوامل لذت و سعادت، . لذت و سعادت نفس مي شودباعث 
خود به خود خارج از نفس و بي ارتباط با آن هستند ولي، به طور قطع لذتي كه از آن ها عايد مي شود 

  .مستقيما با خود نفس مربوط است و چيزي خارج از وجود نفس نيست
ل و كيفيتي باشند چيزي را براي خود نفس به وجود مي آورند و به آن  پس موجبات سعادت به هر شك

واجد آن » نفس«يعني يك صفت وجودي كه . ناميده مي شود» كمال نفس«مي افزايند كه به زبان فلسفي 
از اين سخن نتيجه مي گيريم كه سعادت و كمال، گرچه . باشد در اصطلاح فلسفي اسمش كمال است

يثيت انتزاع مي شوند؛ ولي در واقع و مصداقا متحد و غير قابل انفكاك هستند؛ دو مفهومند و از دو ح
. يعني اگر كمالي براي نفس حاصل شد انسان سعادتمند مي شود و انساني سعادتمند است كه كامل باشد

  :لذا مصباح معتقد است
عات در قضاياي اخلاقي قضاياي اخباري هستند و از موضوع و محمول تشكيل مي شوند و موضو

مفاهيم ماهوي و عناوين اوليه، تنها در صورتي كه يك . قضاياي اخلاقي، عناويني انتزاعي هستند
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. عنوان انتزاعي واسطه شود، مي توانند موضوع اين قضايا و مشمول حكم آن ها قرار گيرند
  )38، ص1372مصباح، (
  
  

   عينيت ارزش هاي اخلاقي-2-2-5
. به اختيار انسان بستگي دارد، برخي مطلوب و برخي نا مطلوب اندشكي نيست كه از ميان كارهايي كه 

 با - دست كم در مواردي_افراد و جوامع مختلف ممكن است در مطلوب يا نامطلوب دانستن كارها
يكديگر اختلاف داشته باشند؛ يعني ممكن است كاري در نظر كسي يا گروهي مطلوب و همان كار از 

درباره منشأ مطلوبيت كارهاي مختلف دو ديدگاه ممكن است . لوب باشدنظر فرد يا گروهي ديگر نامط
  :ارائه شود

 هيچ ويژگي واقعي در كارهاي مختلف نيست كه موجب مطلوب يا نامطلوب بودن آن ها باشد؛ بلكه -1
مطلوب يا نامطلوب بودن آن ها صرفا به اين جهت است كه درباره انجام يا ترك آن ها الزام و دستوري 

ني وجود دارد يا افراد به انجام يا ترك آن ها تمايل دارند يا گروهي بر انجام يا ترك آن ها توافق بيرو
 .كرده اند

 . مطلوب يا نا مطلوب بودن كارها به جهت ويژگي هاي واقعي و عيني در خود آن هاست-2

ه عبارت ديگر، واقع ب. اختلاف واقع گرايان و غير واقع گرايان دقيقا از همين دو ديدگاه ناشي مي شود
آيا در خود كارهاي مختلف مي توان ويژگي يا ويژگي هايي يافت كه موجب «گرايان به اين سؤال كه 

  .پاسخ مثبت مي دهند و غير واقع گرايان، پاسخ منفي» مطلوب يا نامطلوب بودن آن ها باشد؟
اي خاص تمايل ها و گرايش هاي  البته واقع گرايان نيز ممكن است بپذيرند كه انسان ها، در برابر كاره

مثبت و منفي دارند و گروه هاي مختلف درباره برخي از آن ها توافق دارند؛ همچنين ايشان نيز براي 
اختلاف آنان با غير واقع گرايان . تعليم احكام اخلاقي و تربيت ديگران از بيان دستوري استفاده مي كنند

ي يا توافق هاي جمعي يا دستورها، پشتوانه اي واقعي نيز تنها در اين است كه آيا اين تمايل هاي شخص
دارند يا نه و به تعبير ديگر، آيا ويژگي خاصي در كارها وجود دارد كه تمايل هاي فردي را برمي انگيزد 
و توافق هاي اخلاقي بر آن استوار مي شوند و دستورهاي اخلاقي بر آن صادر مي شوند يا چنين ويژگي 

نمي توان يافت و ناگزير بايد منشأ مطلوبيت و ارزش كارهاي مختلف را به همان امور اي در خود كارها 
 غير واقعي يعني صرف احساس و سليقه فردي، توافق جمعي يا دستور و توصيه بيروني محدود ساخت؟

  : براي يافتن نظريه ي مصباح لازم است ذكر كنيم كه او معتقد است


